
 

 

 

 
 نامۀ تاریخ اسلام نامه علمی ا پژوهشی پژوهش فصل

 139۶ساال هفتم، شماره بیست و ششم، تابستان 
 101 - 79صفحات 

 

 مدرَْسیان عثمانی و بازیابی نفوذ سیاسی آنها در عهد مراد دوم

 1مهدی عبادی
 2سید محمدرضا حسینی

 چکیده
ظمهی در دوره عثمهانی همه اره به، مدرسهیان برخاسهت، از طبقه، عبمیه،         مقام وزارت ع

م(، فهردی از طبقه،   802/1402اختصاص داشت  در پی تد لات پس از جنهگ آنقهره    
رو مدرسیان در روزگار مرادم دوم  قه.   دار این منصب شد  از این غلامان  ق لبر( عهده

جدیهد نفه س سیاسهی    م( برای ت1451-1446/ 855-850م و 1421-1444/ 824-848
گیری از تد لات اوایل سبطنت این سبطان، بایزیهد   پیشین خ د اقدام کردند  آنها با بهره
جانب، از جندرل    روی خ د برداشتند و با قمایت هم، پاشا وزیر اوّل غیرمدرسی را از پیش

دوم و پاشا، وزارت عظمی را ب، طبق، مدرسی باز گرداندند  علاوه بهر ایهن، مهراد      ابراهیم
دولتمردان، با تش یق مدرسیان، مداری باشک هی در بروس، و ادرنه، تأسهیس کردنهد و    

گیری ب، آنها اختصاص دادند  در پی این اقدامات زمین، مناسبی بهرای   های چشم م ق ف،
گسترش آم زش مدرسی و تکامل طبق، عبمی، فراهم شد  با ظه ر و رسمی شهدن نههاد   

که، به، فته ی    تری ب، خ د گرفهت  چنهان   شکل مبم یالاسلامی، نف س مدرسیان  شیخ
های این پهژوهش   عام شدند  بنابر یافت، الاسلام، قروفیان قاضر در شهر ادرن، قتل شیخ

ک، با رویکرد تدبیبی انجام گرفت،، مدرسیان، در دوره م رد بدث نفه س سیاسهی پیشهین    
 ( استمرار بخشیدند م857/1453خ د را تجدید کردند و آن را تا زمان فتح استانب ل  

 الاسلام  شیخ مدرسیان عثمانی، طبق، عبمی،،، عثمانیان، مراد دوم ها: کلیدواژه

                                                        
 m.ebadi@pnu.ac.ir)نویسنده مسئول(.  . استادیار گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی دانشگاه پیام نور1

 mreza_hoseini@yahoo.comر. دانشیار گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی دانشگاه پیام نو. 2
 25/0۶/9۶پذیرش:   10/03/9۶دریافت: 
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 مقدمه

 سیاسای مادارس عصار عثماانی      ا   مدْرَسیان یا طبقه علمیه برآمده از جریاان ماذهبی  

هاای سیاسای و    بودند. آنها همواره تالاش داشاتند از طریاق حضاور ماؤثر در عرصاه      

خص سلطان و ارکان دولت )هیئت حاکمه(، زمینه فراگیاری و تثبیات   تأثیرگذاری بر ش

باورهای مذهبی از نوع مدْرَسای )فقااهتی( را در جامعاه فاراهم آورناد. ایان رویکارد        

 شاد: آنهاا از یاک ساو خاود را       مدرسیان اغلب برای تحقق دو هدف عمده اتخااذ مای  

دانستند و از ساوی   م میمؤظف به رواج قرائت فقاهتی از دین اسلام در میان آحاد مرد

کارد.   دیگر، برخورداری از قدرت، منافع آنها را به شکل مناسبی تاأمین و تضامین مای   

علاوه بر این، قدرت و نفاوذ سیاسای وجاهات اجتمااعی بیشاتری باه طبقاه مدرسای         

-8هاای   بخشید. این اصول کلی در دوره موسوم به عهاد کلاسایک عثماانی )ساده     می

ه تکاپوهای سیاسی جریان مدرسی بود. در روزگار فتارت  م( همواره سرلوح10/14-1۶

م(، به دلیل اوضاع آشفته سیاسی و منازعه قادرت میاان   804/1402پس از جنگ آنقره )

ای رقم خورد کاه   م(، شرایط به گونه1402-804/1389-791فرزندان بایزید اول )حک. 

عثمانی در دوره حضور مدرسیان در صحنه سیاسی عثمانی کمرنگ شد. با اتحاد قلمرو 

اوضاع تا حادودی   1م(1421-1413/ 824-81۶سلطنت محمد چلبی محمد اول )حک. 

تثبیت شد و زمینه برای خیزش مجدد مدرسیان برای بازیاابی جایگااه و نفاوذ سیاسای     

/ 848-824ادوار پیشین فراهم شاد. پاس از آن باا روی کاار آمادن ماراد دوم )حاک.        

تری پیش روی ایان گاروه   م( شرایط مناسب1451-144۶/ 855-850م و 1421-1444

قرار گرفت. پژوهش حاضر بر آن است با در پیش گرفتن رویکردی تحلیلای، روناد و   

عثماان در روزگاار    چگونگی بازیابی و تجدید قدرت سیاسی مدرسیان در حاکمیات آل 

سلطنت مراد دوم را مورد بررسای قارار دهاد. ایان بررسای باا تمرکاز بار چگاونگی          

های عمدتا مذهبی این سالطان   مدرسیان و جریان اسلام مدرسی بر سیاست تأثیرگذاری

 عثمانی انجام شده است.

                                                        
هاایی از قلمارو عثماانی در     حکومت بر بخش -1. حکومت محمد اول را باید به دو دوره اصلی تقسیم کرد: 1

م(. دوره 1421-824/1413-81۶فرمانروایی بر سراسر قلمرو عثمانی ) -2م(، 1413-81۶/1402-805آناتولی )
 ی وی به عنوان سلطان مربوط به دوره دوم است.فرمانروای
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 ساز تجدید نفوذ سیاسی مدرسیان جلوس مراد دوم زمینه

 م( از تیماااور گورکاااانی 1402-1389/ 804-791شکسااات بایزیاااد اول )حاااک. 

 ، موجاااب 1402/م804م( در آنقاااره و در ساااال  1405-133۶/ 807 -771)حاااک. 

 فقااهتی   ا اهش نفوذ سیاسی و اجتمااعی مدرسایان و باه طاور کلای اسالام مدرسای       ک

 م، 81۶/1413هاا در   عثمان شد. تاا تجدیاد یکپاارچگی سارزمینی عثماانی      در قلمرو آل

 به دلیل فقدان دولات مرکازی، اسالام مدرسای نیاز از پشاتوانه سیاسای قابال اعتناا و          

د تاا در عهاد سالطنت محماد     مشخصی برخوردار نبود. استمرار این شرایط موجب ش

م( باه  824/1421م(، با انتصااب بایزیاد پاشاا )د    1421-1413/ 824-81۶چلبی )حک. 

عنوان وزیر اعظم، برای اولین بار فردی غیر مدرسی بر ایان منصاب تکیاه زناد )ناک.      

Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, 1/395 م( که در دوره 832/1429(. ابراهیم پاشا جندرلو )د

باه   1م( فرزند دیگر یلدرم بایزید81۶/1413از ناخشنودی از موسی چلبی )د  فترت پس

بر خلاف اسلاف خود وزیر دوم عثمانی بود و از نظر جایگاه  2محمد چلبی پیوسته بود،

تر از بایزید پاشا از طبقه غلامان قرار داشت. مدرسیان که سستی گرفتن نفوذ  عملا پایین

هاای پایش رو،    گیری از فرصت ، درصدد بودند با بهرهتافتند خود در حاکمیت را برنمی

 نفوذ سیاسی ادوار پیشین را احیا نمایند.

م پاس از چناد مااه بیمااری در ادرناه      1421/ ماه  824الاولی  محمد اول در جمادی

درگذشت. تا زمان رسیدن شاهزاده مراد، که در آماسیه بود، ارکان دولت با هدف تسهیل 

سلطان را مخفی نگاه داشاتند. بار ایان اسااس، شااهزاده        انتقال قدرت، خبر درگذشت

روز خود را به بروسه رساند و به عنوان سلطان ماراد دوم بار تخات     41عثمانی بعد از 
                                                        

هاای   م(، قلمارو عثماانی در آنااتولی تجزیاه شاد و عالاوه بار تجدیاد بیلیاک         804/1402. پس از نبرد آنقره )1
ها( پیشین آناتولی به وسیله تیمور، نبرد قدرت میان فرزندان بایزید بارای دسات یاافتن بار تخات       )امیرنشین

 م و غلبه محمد اول بر برادران خود ادامه پیدا کرد.81۶/1413تا سال  سلطنت آغاز شد. این کشمکش
( از اعطاای مقاام   3/323باشای،     منجم2/490  نشری، 5/4۶0  بدلیسی، 427. اگر چه برخی مورخان )روحی، 2

کنند، اما آنچه از بررسای مناابع و رویادادهای دوره     وزارت عظمی به ابراهیم پاشا توسط محمد چلبی یاد می
عثمانی را   شود مبین این مهم است که بایزید پاشا منصب بیگلربیگی و وزارت عظمی حمد اول مشخص میم

 Aktepe, “Çandarlı İbrahimبر عهده داشت و ابراهیم پاشا پس از وی و به عنوان وزیر دوم مطرح بود )نک. 

Paşa”, 8/218  Taneri, “Bayezid Paşa”, 5/243.) 
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  نشاری،  49۶-۶/495  بدلیسای،  4۶-45باک،     اوروج9۶-94پاشاازاده،   نشست )عاشق

 ور باه  رغم اعلام بار تخات نشساتن ماراد دوم، مصاطفی چلبای )مشاه        (. به2/550-54

 باار دیگار    2که در دوره سلطان پیشین باه قساطنطنیه پنااه بارده باود،      1دوزمه مصطفی(

  نشاری،  498-497  بدلیسای، / 4۶بک،    اوروج9۶پاشازاده،  ادعای سلطنت کرد )عاشق

(. دعوی سلطنت از سوی این شاهزاده عثماانی  307، 1/30۶  خواجه سعدالدین، 2/55۶

عثمان باا حمایات دولات بیازانس صاورت گرفات        با هدف متزلزل کردن حاکمیت آل

(Kramers, “Mur§d II”, vii/594ادعای مصطفی چلبی از حمایت غازیان و بیگ .)   هاای

( و نیاز حمایات   2/552مرزی که خواستار آزادی عملای بیشاتر بودناد )ناک. نشاری،      

باا   کوچرو که اغلب استمرار قدرتی متمرکز و قدرتمند را مغایر ترکمانان کوچرو و نیمه

 (.Shaw, 1/44-5کردند، برخوردار شد )نک.  منافع خود ارزیابی می

سااز حاذف بایزیاد پاشاا )وزیار      خطر دوزمه مصطفی برای سلطنت مراد دوم، زمینه

اعظم غیرمدرسی( از صحنه سیاسی و بازگردان این منصب به فردی مدرسی شد. بر این 

در بروسه برگزار شده باود،   اساس، در جلسه مشورتی که برای مقابله با مصطفی چلبی

به پیشنهاد ابراهیم پاشا و اصرار ارکان دولت، فرماندهی سپاه به وزیر اعظم بایزید پاشاا  

(. با توجه باه شارایط نامسااعد    1/307  خواجه سعدالدین، ۶/499سپرده شد )بدلیسی، 

نیسات  (، این احتمال دور از ذهن 500، ۶/499ایلی برای اعزام سپاه )نک. بدلیسی،  روم

که مخالفان بایزید پاشا و در رأس آنها ابراهیم پاشا، بارای حاذف وزیار اعظام، طارح      

به هر  3(.1/307  خواجه سعدالدین، ۶/499فرماندهی او را مطرح کرده باشند )بدلیسی، 
                                                        

پاشازاده،  کنند )نک. عاشق )به معنی مصطفی قلابی( یاد می« دوزمه مصطفی»ز وی با نام . منابع رسمی عثمانی ا1
 (.5/181  عالی، 2/55۶  نشری، 97، 9۶

. پس از اینکه دولت عثمانی به وسیله محمد اول بار دیگر متحد و تحت حاکمیت یک نفر قرار گرفت، شاهرخ 2
ی مصطفی چلبی، فرزند یلدرم بایزیاد را، کاه گفتاه    م( شاهزاده عثمان1447-850/1405-807تیموری )حک. 

(، برای ممانعت از قدرت یافتن دوبااره  78پاشازاده،  شد در جریان جنگ آنقره ناپدید شده بود )نک. عاشق می
ها آزاد کرد و به آناتولی گسیل داشت. اما با توجه به قدرت محمد اول، این شاهزاده عثمانی کااری از   عثمانی

 (.İnack, “MeÈemmed I”, vi/974; Kastritsis, 41اجبار به امپراتور بیزانس پناهنده شد ) پیش نبرد و به

. بایزید پاشا نیز خود از هدف رقبای خود که چنین پیشنهادی را مطرح کردند آگاهی داشت تاا جاایی کاه در    3
تکلیاف و الازام   مقصاود از ایان   »وصیت خود به سلطان مراد دوم به صراحت به این مطلب اذعان داشت که 

 (.۶/500بدلیسی، «)هلاک بنده دیرینه سلطان است
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رو بایزید پاشا در رأس سپاه عثمانی به مقابله با مصطفی چلبی رهسپار شاد و در نبارد   

  97-9۶پاشاازاده،   ( شکست خاورد و باه قتال رساید )عاشاق     م824/1421دره ) سازلی

  عاالی،  315-309، 1/308ساعدالدین،      خواجاه 5/558  نشاری،  501-۶/500بدلیسی، 

 1(. حکومت مصطفی دولت مستعجل بود و مراد دوم در جنگ اولوباد )اولوبات(،5/198

دار آویختاه  م(. مصطفی چلبی نیز دستگیر و به 825/1422سپاه وی را در هم شکست )

-558  نشاری،  50۶-۶/502  بدلیسی، 47-4۶بک،    اورج100-97پاشازاده،  شد )عاشق

5۶4  Turan, 22.) 

در خلال قدرت یافتن و برافتاادن دوزماه مصاطفی، رویادادِ مهام بارای مدرسایان        

بازگردانده شدن مهمترین منصب سیاسی پس از شخص سلطان در دولات عثماانی باه    

ی بود. با از میان برداشته شدن بایزید پاشا، ابراهیم پاشا جندرلو، فردی با خاستگاه مدرس

از سوی سلطان به این منصب برگزیاده شاد    2رفت، ای به شمار می که مدرسی برجسته

(. نکته مهام در ایان انتصااب    Ménage, “DjandarlË”, II/445  و نیز نک. 8زاده،  )عثمان

ا بود تا جایی که مراد دوم را مجاب کارد  حمایت مدرسیان و طبقه علمیه از ابراهیم پاش

تا فردی مدرسی را به طبقه غلامان )قوللر( ترجیح دهد. حمایت جریاان مدرسای و در   

م(، نااراحتی حااجی   832/1429از ابراهیم پاشاا )  3م(834/1431رأس آن ملا فناری )د 

و او که به عناوان عنصاری سیاسای     5را به همراه داشت. 4م(831/1428عوض پاشا )د 

نظامی )و نه مدرسی( مدعی جانشینی بایزید پاشا و منصب وزارت عظمی بود، ناراحتی 

کاارد  خااود از ماالا فناااری را بااا بااه کااار بااردن کلمااات تحقیرآمیااز آشااکارا بیااان ماای

                                                        
 (.2/1099ای کوچک در سنجاق بروسه در ولایت خداوندگار )سامی،  . قصبه1
(  و 8زاده،  کند )عثمان به صراحت از ابراهیم پاشا به عنوان یکی از مدرسین بزرگ یاد می حدیقه الوزراا. مؤلف 2

 .Uzunçarşılı, “Hacı İvaz Paşa'ya Dâir”, 32نیز نک. 

از شخصایتهای مدرسای مشاهور دوره    « ملّا فنااری »الدین محمد بن حمزه بن محمد فناری مشهور به  . شمس3
رود که از زمان بایزید اول تا دوره مراد دوم جایگاه مذهبی و نفوذ سیاسی قابال تاوجهی    عثمانی به شمار می
 (.45، «تحلیلی مناسبات یلدرم بایزید و مدَْرسیاناز تقابل تا تعامل: بررسی »داشت )نک. عبادی، 

هاا   . حاجی عوض پاشا، فرزند اخی بایزید از خاندانهای بانفوذ توقات، از زمان چلبی محمد در خدمت عثمانی4
ای در غلباه   های وی حضور فعال و تأثیرگذاری داشت. حاجی عوض پاشا نقش برجسته بود و در اکثر جنگ

 ی و تثبیت سلطنت این سلطان نیز ایفا نمود.مراد دوم بر مصطفی چلب
 ..Aktepe, “Çandarlı İbrahim Paşa”, loc. cit  و نیز نک. 104-103پاشازاده،  . نک. عاشق5
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(. خصومت میان حاجی عوض پاشا باا وزیار اعظام و    51  مجدی، 20زاده،  )طاشکپری

به میل کشیده شدن چشمان حااجی عاوض    ملا فناری در نهایت به بدبینی مراد دوم و

  خواجاه  2/57۶م انجامیاد )نشاری،   830/1427پاشا به اتهاام توطئاه علیاه سالطان در     

ملا فناری در اواخر عمر دچاار نابیناایی شاده، و از ساوی      1(.319-1/318سعدالدین،  

زاده، مالا فنااری    شد. بنا بر روایت طاشکپریخوانده می« شیخ کور»حاجی عوض پاشا 

زاده،  طاشکبری«)خواهم مرا شفا دهد و او را نابینا کند از خدای تعالی می»ا گفتن اینکه ب

داد. اگرچه روایت درصدد است میال کشایده   (، به این توهین پاشا واکنش نشان می20

شدن چشمان حاجی عوض پاشا را به اجابت دعا و نفرین ملا فناری درباره وی نسبت 

دارد  میان نوع مجازات پاشای مذکور و ملا فناری پرده برمیدهد، با این حال از ارتباط 

کند که سلطان عثمانی تحت تأثیر نفوذ و القاای مدرسایان،    و این احتمال را تقویت می

  و نیاز  52-51چنین مجازاتی را برای وی در نظر گرفته باشد )نک. همانجاا  مجادی،   

چیناان و   بار توطئاه ساخن   نگارهاا مبنای    (. گزارش مبهم برخی وقاایع 3/4۶5حجر، ابن

  2/57۶تواند مؤیاد ایان مهام باشاد )نشاری،       حاسدان علیه حاجی عوض پاشا نیز می

 (.319/ 1خواجه سعدالدین، 

 ای سازی و گسترش آموزش مدرسه مدرسه

سلطان ماراد دوم از جملاه سالاطین عثماانی اسات کاه رعایات مساائل شارعی و          

از  بهجاه التاواریخ  داد. مؤلاف   ار مای هنجارهای جریان اسلام مدرسی را مورد توجه قر

به مذهب اهال سانت و   »مدرسیان حاضر در دستگاه این سلطان، با بیان اینکه مراد دوم 

به ایان نکتاه   « شناختداران و حق فضل را می قدر دین و دین»بود و « جماعت آراسته

ز ذهان  (. با این حاال، دور ا ۶/۶09  و نیز نک. بدلیسی، 1۶8کند )شکرا،، آ تصریح می

ای، در کناار مباحاث اعتقاادی، بناابر الزاماات       نیست که در پیش گارفتن چناین رویاه   

ورزی نیز بوده باشد. در عهد فرمانروایی این سلطان، علاوه بر بروسه، که کانون  سیاست

(، شهر ادرناه، مرکاز سیاسای عثماانی در     Bilge, 129اصلی تأسیس مدارس بزرگ بود )

                                                        
 . پس از اینکه به چشمان حاجی عوض پاشا باه دساتور سالطان ماراد دوم میال کشایده شاد، وی باه بروساه          1

   و نیاز ناک.  ۶5م درگذشات )بلیاغ افنادی،    831/1428در تبعید شد و در آنجاا باه علات اباتلا باه طااعون       
 Ménage, Neshri’s history of the Ottomans, 77  Turan, 24 .) 
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 بود.مدرسی تبدیل شده ا مدارس باشکوه به مرکز علمی نیز در سایه بنای 1ایلی روم

  444و دو مدرسه بنا شد )روحای،   2در ادرنه به خواست مراد دوم، یک دارالحدیث

( پااس از Hibri, 34  ۶/۶09ادرنااه )بدلیساای،   3(. مدرسااه دارالحاادیث5/222عااالی، 

یث دوره های ساخته شده در ازنیق و بروساه ساومین و مهمتارین دارالحاد     دارالحدیث

این دارالحدیث بنا بر کتیبه بر جای مانده، در سال  4رود. عثمانی تا این زمان به شمار می

(. علاوه بر دارالحدیث، مدرسه دیگاری نیاز باه    Tüfekçioğlu, 222م بنا شد )838/1435

وسیله سلطان مراد در ادرنه و در کنار جامع موصوف به اسم وی در این شهر تأسایس  

لای مشاهور    شَارفََه  م پایان یافت و بعدها باه مدرساه او   851/1447در شد که بنای آن 

.(. ایان  ,Hibri, 34  Bilge, 153 450; Baltacı, op. cit  3/44۶گردید )نک. اولیاا چلبای،  

رفت و به تعبیار بدلیسای باا     مدرسه نیز از جمله مدارس تراز اول آن دوره به شمار می

                                                        
م(. در دوره این سلطان، بنا بر ملاحظاات  7۶3/12۶2. فتح شهر ادرنه در عهد مراد خداوندکار صورت گرفت )1

مقر اصلی دولت عثمانی در ایان منطقاه ماورد    های سیاسی و نظامی، ادرنه به عنوان  الجیشی و ضرورت سوق
(. باا  428، 3/425(  اولیااا چلبای،   a۶5-b۶5)148-1/147  حساین،  245-3/243توجه قرار گرفت )بدلیسی، 

ایلی دو  وجود این، بروسه اهمیت خود را همچنان حفظ کرد و از این زمان بروسه در آناتولی و ادرنه در روم
، 2۶7، 2۶1، 259، 252، 24۶-3/245  بدلیسای،  398دند )نک. روحای،  ش پایتخت دولت عثمانی محسوب می

271 ،281.) 
گرفت که به تعلیم حدیث  . از قرن ششم/دوازدهم میلادی عنوان دارالحدیث برای نهادهایی مورد استفاده قرار می2

اولاین   (. ظااهرا Sezgin, “D§r al- \adith: Historical development”, II/125حادیث اختصااص یافتاه بودناد )    
م( در دمشق تأسایس شاد   1174-5۶9/1173دارالحدیث در جهان اسلام به وسیله نورالدین محمود زنگی )د 

تاوان باه    (. در آناتولی پیش از عثمانی نیز چندین دارالحدیث تأسیس شد که از آن جملاه مای  1/74)النعیمی، 
 (.Yardım, 8/529-30مناره در قونیه اشاره کرد )نک.  دارالحدیث اینجه

(. با توجاه باه جنباه آموزشای و شاباهت      148-147ها بیشتر جنبه تخصصی داشتند )نک. غنیمه،  . دارالحدیث3
ادرناه دارالحادیث   ناماه دارالحادیث ادرناه )    فیزیکی و کارکردی این نهاد با مدرسه )به عنوان نمونه در وقف

بی تأکید شده است(، از این نهاد ( در کنار تعلیم و قرائت حدیث، به تدریس علوم شرعی و اد221، سی وقفیه
م به وسایله الملاک   ۶22/1225شود. مقریزی نیز از دارالحدیث کاملیه قاهره که در  به عنوان مدرسه نیز یاد می
یااد  « مدرساه دارالحادیث کاملیاه   »م( تأسیس شد، با عنوان 1238-۶35/1218-۶15الکامل ناصرالدین )حک. 

 (.2/334کند )مقریزی،  می
م(، از سوی جندرلو خیرالادین  1389-791/13۶0-7۶1ثمانی اولین دارالحدیث در دوره مراد اول ). در دوره ع4

 Yardım, 8/530; Baltaci, XV-XVI. Asırlarda Osmanlı ;م در ازنیاق بناا گردیاد )   1399-780/1398پاشاا در  

Medreseleri, 594 بنا شده بود )(. ظاهرا پس از دارالحدیث مذکور، دارالحدیث دیگری نیز در بروسهYardım, 

op. cit..) 

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 jo
ur

na
l.i

si
hi

st
or

y.
ir 

at
 1

5:
17

 +
04

30
 o

n 
S

un
da

y 
S

ep
te

m
be

r 
6t

h 
20

20

http://journal.isihistory.ir/article-1-414-fa.html


 

 

8۶ 
 
 
 

ن 
ستا
 تاب
م،
شش
 و 
ت
یس
ره ب
ما
 ش
م،
هفت
ل 
سا

13
9۶

 

         

« را از منجوق قبّه درسگاه آنجا بَعَیّوق بار افراختاه  لواا علم و دانشوری »توجه به اینکه 

شادند و باه    ترین و متبحرترین علما انتخااب مای   شد، مدرسان آن نیز از میان فاضل می

مانند مدرسه دارالحدیث باالاترین میازان دساتمزد یعنای صاد آقچاه در روز دریافات        

در ادرناه بناا شاد،    (. مدرسه دیگری که به وسیله ماراد دوم  ۶/۶09کردند )بدلیسی،  می

الدین محماد بان    مدرسه موسوم به مدرسه حَلَبیه است که به علت انتساب آن به سراج

(، اولین مدرس این مدرسه و از استادان اختصاصای شااهزاده   857/1453عمر حلبی )د 

  187  مجدی، 102زاده،  محمد )سلطان محمد فاتح(، به این نام مشهور شد )طاشکپری

(. علاوه بر این، مدارس دیگری نیز در ادرنه در 2/50۶، ذیل الشقائق و نیز نک. عطائی،

مدرساه   2مدرسه صاروجه پاشاا،  1این دوره بنا شدند که مدرسه بکلربکی )بیگلربیگی(،

 اند. از آن جمله 5مدرسه اُروج پاشا 4بک، مدرسه شاه ملک بن شادی 3خواجه کرد،

زگاار ماراد دوم محساوب    شهر بروسه کانون مهم دیگری جهت تأسیس مدارس رو

شاود   ای که گاه از آن به عنوان یک مرکز علمی عاالی یااد مای    شد. مهمترین مدرسه می

(Bilge, 129, 132    .(، مدرسه واقع در کنار جامع سلطان ماراد دوم باود )ناکAyverdi, 

ii/316  بدلیسای،  444م باه پایاان رساید )روحای،     1447-850/144۶( که بناای آن در  

(. این مدرسه Baltaci, op. cit., 505  1/7۶  ثریا، 1/403جه سعدالدین،   خوا۶/۶09-۶10

                                                        
م( در دوره مراد دوم بود. برای آگاهی دربااره  845/1441ایلی )د  . مؤسس این مدرسه سنان پاشا، بکلربک روم1

 .Gül, 50; Bilge, 138; Baltaci, op. cit., 120-1 این مدرسه نک

تدریج مدارک ترقی را پیمود و پس  م( از تربیت شدگان مکتب اندرون بود که به857/1453. صاروجه پاشا )د 2
م در 855/1451م به مقام وزارت رسید و تاا  833/1429از انتصاب به مناصب مختلف میرلواا و بکلربکی، در 

 (. Bilge, 158(. او مدرسه دیگری را نیز گلیبولی )کلیبولو( بنا کرده بود )3/199این مقام باقی ماند )ثریا، 
جه( جز نام محمد بن عبدالرحمن بن ابراهیم، که بر روی سنگ قبر او نقش بسته، . درباره خواجه کرد )کرد خوا3

 (.Idem, 148اطلاع دیگری در دست نیست )نک. 
م( از اهالی آماسیه و از رجال عهد محمد اول و مراد دوم عثمانی، مدتی به مقام 855/1441. شاه ملک پاشا )د 4

-Gökbilgin, 247نامه این مدرسه )نک. (. برای تصویر وقف3/201الدین،  ایلی دست یافت )حسام بکلربکی روم

9,Vakfiyeler .) 

م( در دوره فترت ابتدا در کنار سلیمان چلبی قرار گرفت 829/142۶. اروج )اوروج( پاشا بن تیمورتاش پاشا )د 5
ولی دست در دوره مراد دوم به مقام بکلربکی آنات 825/1422و سپس با ترک وی به محمد چلبی پیوست. او 

-Gökbilgin, 446  443-1/442( و به دنبال آن به منصب وزارت برگزیده شد )ثریا، 107پاشازاده،  یافت )عاشق

7. Bilge, 156-7.) 
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موساوم شاد )ناک. اولیااا چلبای،      « مدرسه مرادیه»با انتساب به این سلطان عثمانی به 

(. مدرسه مرادیه به سرعت به عنوان مهمتارین مدرساه بروساه شاناخته شاد و از      2/17

(. ۶/۶10دعوت به عمل آمد )بدلیسی،  ترین عالمان عثمانی برای تدریس در آن برجسته

ترین ویژگی این مدرسه اختصاص آن به مذاهب چهارگانه اهل سنت بود )شکرا،، مهم

در بروسه نیز به مانند ادرنه، مدارس دیگری به وسیله رجاال دولتای و علماا     1(.1۶7ب

ز تاوان ا  تأسیس و موجب ارتقای بیشتر جایگاه جریان مدرسی شد که از آن جملاه مای  

مدرسااه حاااجی عااوض پاشااا     2م(،1429-832/1428ا، پاشااا )د  مدرسااه فضاال 

 ;Ayverdi, ii/289-91 25  و نیز نک. نائاب افنادی،   190پاشازاده،  عاشق( )831/1428)د

Bilge, 123;850مدرسااه قااره حساان پاشااا )د بااین  3ساای، ( یااا همااان قاازّاز مدرسااه-

نام برد. توجه به این  5م(839/143۶بک )د. بعد از  و مدرسه عیسی 4(855/144۶-1451

تعداد مدارس تأسیس شده در این دوره، آن هم تنها در دو شهر ادرنه و بروساه، نشاان   

 دهد که روند جریان مدرسی در جامعه عثمانی، از رشد زیادی برخوردار بود. می

 نفوذ دوره مراد دوم مدرسان شهیر و با 

هاا از طریاق مدرسایان     ی عثماانی ها تردید تأثیر مدارس بر وجوه مختلف سیاست بی

تواند ایان   های شاخص مدرسی می گرفت. از این رو، بررسی عملکرد چهره صورت می

                                                        
. مدارسی که در بروسه و پیش از مدرسه مرادیه به دست سلاطین عثمانی ساخته شده بود عمدتا باه آماوزش   1

 ( اختصاص داشت.ها مذهب حنفی )مذهب غالب در میان عثمانی

یاد کرده است، از جمله فقهاا، علماا و رجاال دوره    « ا، حکیم فضل»بک از او با عنوان  ا، پاشا که اروج . فضل2
-855/144۶-850م و 1444-848/1421-824م( و مااراد دوم )1421-824/1413-81۶محمااد اول )حااک.  

نهایات  « صول مصالح شارعیه و فروعیاه  ا»م( بود. مجدی وی را به عنوان فردی که حفظ و حراست از 1451
 (.85کند )مجدی،  آرزوی وی بود، توصیف می

فروش( یاد  مدرسه قزاز/ابریشم«)سی قزاز مدرسه»( از مدرسه حاجی عوض پاشا با نام ۶5. مؤلف تاریخ بروسه )3
 کند. می

ت که پس از سپری کردن م( از جمله مدرسیانی اس800/1397حسن پاشا، فرزند مولانا علااالدین اسود )د  . قره4
م( همدرس باوده، در ساال   834/1431دوره تحصیل خود که طی آن در آقسرای مدتی را نیز با ملا فناری )د 

 (.118-117م به عنوان قاضی عسکر منصوب شد )ثریا، /72۶/1422
ده  ]بروساه م( اسات ) 824/1421بک فرزند بایزید پاشا وزیر اعظم عثمانی )مقتول در جنگ اولوبااد در   . عیسی5

 (.3/۶10  ثریا، 258سی[،  بک وقفیه عیسی
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مهم را به خوبی نشان دهد. با دست یاافتن جنادرلو اباراهیم پاشاا باه منصاب وزارت       

ترین منصب سیاسی و اداری عثمانی پس از شخص سلطان باار دیگار در    عظمی، عالی

م باه علات بیمااری    832/1429قرار گرفت. پس از درگذشات وی در  اختیار مدرسیان 

به خادمت   1طاعون، فرزند بزرگ وی خلیل پاشا که پس از سپری کردن دوران مدرسه،

عسکری ارتقا یافته بود، به دساتور ماراد دوم بار منصاب      دولت درآمده و تا مقام قاضی

ای خلیل پاشا باه انادازه   (. در این دوره2/۶08  نشری، ۶/545پدرش تکیه زد )بدلیسی، 

 گیاری و   م از سالطنت کنااره  848/1444قدرت یافت کاه سالطان ماراد دوم را کاه در     

م بار دیگر به قادرت  850/144۶در  2قدرت را به فرزندش محمد دوم واگذار کرده بود،

 ای بااود کااه محمااد فاااتح پااس از  بازگردانااد. قاادرت و نفااوذ روزافاازون او بااه گونااه

م تاوان برکنااری و   857/1453( تاا زماان فاتح اساتانبول در     م855/1451مرگ پدرش )

 حذف او را نداشت.

م(، از دیگار  8۶5/14۶1د. حادود  «)ملا یگاان »یا « ینگان»محمد بن ارمغان مشهور به 

مدرسیان برجسته عهد مراد دوم بود. او پس از پایان یافتن تحصیلات نزد ملا فناری )د 

باه تادریس در    4مان مدرسه مناساتر بروساه(،  در مدرسه اورخانیه )یا ه 3م(834/1431

مدارس شهر بروسه پرداخت و پس از درگذشت ملا فناری، مناصب استادش بدو منتقل 

  2/438  خواجاه ساعدالدین،   99  مجادی،  1۶4/ب2  الکفوی، 48زاده،  شد )طاشکپری

Baldırzade, 238 ،جاا    انزاده، هما  (. اقبال مردم به ملا یگان )طاشکپری252  بلیغ افندی

                                                        
التحصیلان مدارس بود، اماا دربااره تحصایلات و اسااتید وی      . بدون تردید خلیل پاشا به مانند پدرش از فارغ1

 (.,Çandarlı Halil Paşa”, 8/212 Aktepe“اطلاعی در دست نیست )

 İnalcık, Fatih devriاز سالطنت در ایان مقطاع ناک.     گیری سالطان ماراد دوم    . برای بحث درباره دلایل کناره2

üzerinde tetkikler ve vesikalar, 59-6o, 69-70. 

 .1۶4/ب2. برای آگاهی از استادان دیگر ملا یگان نک. الکفوی، 3
م( بنا شد و از نخستین مدارسی محسوب 13۶0-7۶1/1324-724. این مدرسه به وسیله اورخان غازی )حک. 4

قلمرو عثمانی ساخته شده است. بنای اولیه ساختمان متعلق به کلیسا )=مناستر( بود. باه هماین   شود که در  می
کناد   یاد می« مدرسه اورخانیه»معروف شد. اولیاا چلبی از آن با نام « مدرسه مناستر»دلیل این مدرسه بعدها به 

توجه به تحقیقات معاصر و با استناد  (. با110  عطائی،، 2/17  اولیاا چلبی، 21زاده،  جا  صولاق )نشانجی، همان
های محاکم بروسه، علت اشتهار این مدرسه به مناستر، به این دلیل بود که مدرسه مذکور در جوار یک  بر سجل

 (.Hızlı,18, 64مناستر قدیمی ساخته شده بود )
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(، موجب نفوذ بیشتر او در در دولت .Baldırzade, loc. cit  99  مجدی، 175/آ2الکفوی، 

عثمانی شده بود. او با فراهم کردن امکان حضور عالمان برجساته در درباار عثماانی و    

حمایت از آنان، به دنباال حفاظ و تاداوم قادرت تأثیرگاذاری مدرسایان بار دولات و         

احماد بان اساماعیل گاورانی، مشاهور باه مالا گاورانی )د          های عثمانیان بود. سیاست

 م( از جمله عالمانی است که به وسیله ملا یگان دربار عثمانی راه یافت.893/1488

تحصیلات تکمیلی خود را در قاهره به انجام رساند. او پس از فراگرفتن  1ملا گورانی

م( در 835/1431نی )د حجر عسقلا ای مانند ابن فقه، حدیث و تفسیر نزد علمای برجسته

(. مالا یگاان   103-102  مجدی، 51زاده،  همان شهر به تدریس مشغول بود )طاشکپری

با ملا گورانی آشنا شد و  2م به هنگام بازگشت از سفر حج در قاهره845/1441در سال 

وی را با خود به قلمارو عثماانی آورد و باا معرفای وی باه سالطان ماراد دوم، زمیناه         

  مجدی، 172/آ2  الکفوی، 51زاده،  ر عثمانی را فراهم کرد )طاشکپریحضورش در دربا

(. پس از آن تدریس در مدارس خداوندکاریه و یلدرم بایزیاد در بروساه و تعلایم    103

قرآن و علوم دینی به شاهزاده محمد )سلطان محمد فاتح( به ملا گاورانی واگاذار شاد    

ی در تعلیم شاهزاده محمد، موجاب  (. موفقیت و103جا  مجدی،  زاده، همان )طاشکپری

عسکری به او داده شود. اگرچه برخی منابع از اعطاای   شد تا منصب مهمی چون قاضی

(، 52زاده،  اناد )طاشاکپری   عسکری باه وسایله محماد دوم باه او خبار داده      مقام قاضی

دهد که وی در دوره مراد دوم نیز  ها نشان می های موجود در برخی از وقف نامه آگاهی

 (.257، سی بک وقفیه ده عیسی بروسهن منصب را در اختیار داشت )نک. ای

علاوه بر مدرسیان مذکور، تعداد قابل توجه علماای تاراز اول نیاز در ایان دوره در     

قلمروی عثمانی حضور داشتند که بیشتر تالاش آنهاا باه تادریس، تعلایم و تاألیف در       

م( و یوساف  839/1435اه )د مدارس مشغول بودند. دو فرزند ملا یگان یعنای محمدشا  

                                                        
 بان  عثمان بن عیلاسما بن احمد». منسوب به گوران )کوران( از توابع شهرزور. سخاوی نام وی را به صورت 1

« القاهری ثم الکورانی التبریزی الهمدانی الشهرزوری الدین شهاب دعی ثم الدین شرف ابراهیم بن رشید بن احمد
 (.1/241آورده است )السخاوی،

. برخی پژوهشگران، با اتکا به گزارشهای موجود در منابع مصری، بر خلاف منابع عثمانی، محل دیدار و آشنایی 2
 Ateş, “Molla Gürani”, viii/407  Repp, The Müfti ofاند )ناک.   ملا گورانی را شهر حلب دانسته ملا یگان با

Istanbul, 101-2.) 
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کردند و از باین ایان دو محمدشااه    م( در مدارس بروسه تدریس می84۶/1442بالی )د 

پااس از پاادرش بااه عنااوان قاضاای بروسااه نیااز منصااوب شااد. محمااد باان بشاایر از   

التحصیلان مدرسه بایزید در بروسه بود که بعدها به اساتادی مدرساه ماذکور نیاز       فارغ

م( از جمله علمایی باود کاه باا    847/1443بن کمال قریمی )د الدین   دست یافت. شرف

توجه به شرایط مناسب قلمرو عثمانی به بلاد روم مهاجرت کارده و از ساوی سالطان    

  مجادی،  50-49زاده،    طاشاکپری 9/79مراد دوم مورد تکریم قرار گرفت )الساخاوی،  

(. ساید  437، 3/234  2/1۶3 ،الوُصُول اِلای طَبقااتِ الفحُُاول    سَلَّمُ    کاتب چلبی،5۶-58

احمد بن عبدا، قریمی در زمان مراد دوم به سرزمین عثمانی آماد و از ساوی سالطان،    

(. 50زاده،  ای در حوالی آماسایه( شاد )طاشاکپری    ای در مرزیفون )قصبه مدرس مدرسه

 خطیب، از شاگردان ملا یگان که روابط نزدیکی با استاد الدین ابراهیم مشهور به ابن تاج

خود داشت، از سوی سلطان مراد دوم برای تدریس در مدرسه ازنیق در نظر گرفته شد 

(. همچنین تدریس در مدرسه سلطان بایزید در بروسه از سوی سلطان به سید 59)همو، 

م(، از علمای ایرانی مهاجر باه قلمارو عثماانی در ایان دوره     8۶0/145۶علی عجمی )د

 المقاصاد و حواشای بار    فقه اکبرنابی که شرحی بر واگذار گردید. الیاس بن ابراهیم سی

 1(.۶3-۶2کرد )همو،  تفتازانی نوشت، در مدرسه سلطانیه بروسه نیز تدریس می

ها را نیز باید از جمله شواهدی دانست که بخش دیگری  ها و وصیتنامه نامه متن وقف

ای از تلاشااهای غیرملمااوس مدرساایان و طبقااه علمیااه باارای تاثیرگااذاری باار رفتارهاا

دهد. تنظیم این دسته از اسناد غالبا  عقیدتی سلطان عثمانی را به خوبی نشان می ا مذهبی

گرفت و همین امر این فرصت را برای آنهاا فاراهم    به وسیله خود مدرسیان صورت می

الاجرا، وارد کنناد.   ساخت تا هنجارهای مطلوب خود را در متن آنها و ذیل شروط لازم 

، ابتدا از فضیلت علماا و فقهاا و جایگاه والای آنها در نزد ادرنه وقفنامه دارالحدیثدر 

(، 21۶، سی ادرنه دارالحدیث وقفیهشود ) خداوند و وجوب پیروی همگان از آنها یاد می

ممهدّ قواعد »و « رافع رایات الاسلام الی ذروه الکمال»سپس از سلطان عثمانی به عنوان 

جاا(.   شاده اسات )هماان     یاد کارده « الدین و الدنیااِحکام اَحکام الاسلام حامی حوزتی 

                                                        
 .۶۶-۶4زاده،  . برای دیگر مدرسیان این دوره نک. طاشکبری1
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دهد که جریان مدرسی با ترغیب  های متعدد دارالحدیث ادرنه، نشان می توجه به موقوفه

هایی به یک مدرسه، فعالیت و اساتمرار آن را   سلطان عثمانی به اختصاص چنین موقوفه

ه دارالحادیث  ادرنا هاای دارالحادیث ادرناه ناک. ]     کردناد )بارای موقوفاه    تضمین مای 

(. یکی از نکات جالب اینکه ذیل شاروط از زباان واقاف )یعنای     220-218[، سی وقفیه

شود که در این دارالحدیث باید علوم شرعی و فنون ادبی به  سلطان مراد دوم( تأکید می

طلاب تدریس و هر روز به آنها علم حدیث تعلیم داده شود ضمن آن که نباید از فنون 

 (.221، سی ادرنه دارالحدیث وقفیهبه میان آورده شود )فلسفی در آن بحثی 

هاای جریاان    تاوان تالاش   نامه بر جای مانده از سلطان مراد دوم نیاز مای   در وصیت

مدرسی برای تأثیرگذاری بر سیاست مذهبی این سلطان عثمانی را مشاهده کرد. در این 

به فقاراا مکاه و   های سلطان در مملکت صاروخان  بخشی از درآمد موقوفه نامه وصیت

السلطان ابوالفتح مرادخان بن الساطان الساعید السالطان محماد     مدینه اختصاص یافته )

( و پرداخت مبالغ هنگفتی برای انجام برخی اماور ماذهبی   14-11، سطور سی وصیتنامه

 Uzunçarşılı, “Sultan İkinci Murad’ın Vasiyetnamesi”, 4لازم دانساته شاده اسات )   

Bayerle, 6;نامه شرط شاده اسات کاه درآماد ناشای از       وه بر این، در این وصیت(. علا

بهای متعلق به سلطان مانند انگشترهای یاقوت سرخ و الماس، بارای   فروش اشیاا گران

(. توجه Ibid, 4امور خیریه، قضای نمازهای فوت شده و نیز قضای حج او صرف شود )

ی در هماهنگ کردن رفتار مذهبی دهد که مدرسیان تا حدود زیاد به این موارد نشان می

های خود موفق عمال کارده بودناد. آنچاه کاه       آل این سلطان عثمانی با هنجارها و ایده

ناماه، وزیار    کند این است که برای انفااذ وصایت   درست بودن چنین نظری را تأیید می

اعظم به عنوان وصی )واقف( و قاضی بروسه یا نائب او، در کنار مدرسن مدرسه مرادیه 

 (.Ibid, 5اند ) روسه به عنوان ناظر در نظر گرفته شدهب

 الاسلامی و افزونی قدرت و نفوذ مدرسیان منصب شیخ

یکی از وجوه اصلی روابط میان جریان اسلام مدرسی و دولت عثماانی باه ویاژه در    

شاود. در آنااتولی دوره    گار مای   الاسالامی جلاوه   بعد مسائل مذهبی، در ظهور نهاد شیخ

الاسلام صرفا لقب یا عنوانی برای مفتیان محلی  اوایل عهد عثمانی، شیخ سلاجقه روم و
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 ,Kramers and Bullietشاد )  رفت و منصب و نهادی رسمی محسوب نمای  به شمار می

“Sheykh al-Isl§m: early history of term”, ix/400  اما با گسترش قابل توجه مادارس .)

الاسلامی از نهاادی   لام مدرسی، مقام شیخدر دوره عثمانی و تقویت و تثبیت جریان اس

محلی، به منصبی رسمی و مهم تبدیل شد و به سرعت به عنوان بالاترین مقام و منصب 

 ,Bullietدر ساختار و تشکیلات مذهبی، قضایی و علمی دولت عثماانی ارتقاا یافات )   

“The Shaikh al-Islām and the Evolution of Islamic Society”, 53-4 ی قارار  (. برخا

ها بارای باه وجاود آوردن نهااد      الاسلام در این جایگاه را به تلاش عثمانی گرفتن شیخ

مذهبی همسنگ اسقف قسطنطنیه یا دستگاه خلافت تحت تسلط ممالیاک مصار، بارای    

 Kramer, “Sheykhاناد )  مشروعیت و وجهه دینی بخشیدن به دولت عثمانی نسبت داده

al-Isl§m”, iv/275-9; Gibb and Bown, I2/84-6   بااا وجااود ایاان تحااول جایگاااه .)

الاسلامی پیش از هر چیزی، به گسترش چشمگیر مدارس و تکامل نهادهای مرتبط  شیخ

ای که وجود منصب مستقل برای  با اسلام مدرسی در قلمرو عثمانی مرتبط است به گونه

 د.نمو اداره تشکیلات مذهبی، قضائی و علمی دوره عثمانی غیر قابل اجتناب می

الاسالام   م به عنوان رسمی مفتی و شایخ 828/1425ملا فناری اولین کسی بود که در 

  49  مجاادی، 152/ب 2  الکفااوی، 18زاده،  دوره عثمااانی دساات یافاات )طاشااکپری 

الاسالامی را   با این حاال برخای عناوان شایخ     1(.5-4افندی،    رفعت 1/13زاده،  مستقیم

 2(.İpşirli, “Şeyhülislâm”, 39/92; Lybyer, 208) دانناد صرفا متعلق به مفتی استانبول می

م و پایش از فاتح اساتانبول    833/1430ملا فناری، که در سال  نامه وقفکه در در حاالی

یاد شده اسات   « الاسلام صدر الصدور وَ شیخ»تنظیم شده، به صراحت از وی به عنوان 

لک ائمه اهال الاسالام   سلطان العلماا الاعلام م»ضمن آنکه ذکر القاب دیگری همچون 

بارای وی در  « ممّهد قوانین الفقه و النظر»، «مالک ازمنه الحکّام مبین الشرایع و الاحکام

سی،  الاسلامی بود )منلا فناری وقفیه دار منصب شیخدهد که وی عهده این سند نشان می

د (. منابع متقدم بدون ذکر تاریخ، از وی به عناوان مفتای مملکات عثماانی نیاز یاا      233

                                                        
 .Hakkı Aydın, “Moll Fenari”, 30/245. و نیز نک. 1

 .Repp, “Sheykh al-Isl§m: in the Ottoman Empire”, ix/400. نک. 2
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-Walsh, “Fen§rÊ  1/13زاده،  زاده، همانجا  الکفوی، همانجا  مستقیم اند )طاشکپری کرده

z§de”, ii/879که در اواسط سلطنت مراد دوم  1(. علاوه بر این، برتراندن دو لا بروکوئیر

در مراسم استقبال از سالطان   2«خلیفه بزرگ»به قلمرو عثمانی سفر کرده بود، از حضور 

( کاه  De La rocquière, 181کند ) م یاد می83۶/1433گام ورود به ادرنه در عثمانی به هن

 .Repp, opبه احتمال زیاد منظور وی از خلیفه بزرگ، همان شیخ الاسلام عثمانی است )

cit, 115تواند دلیل دیگری بر وجود منصب رسمی یا حداقل نیماه   (. این گزارش نیز می

 ;Repp, the Müfti of Istanbul, 81-82اد دوم باشد )الاسلامی در دوره مر رسمی مقام شیخ

Walsh, “Fatw§: Ottoman Empire”, ii/867.) 

الاسلام برای ملا یگان، پس از مالا   های مربوط به کاربرد عنوان مفتی و شیخ گزارش

پاشازاده وی را از مدرسیان مشاهور دوره دوم   م( مبهم است. عاشق834/1431فناری )د 

 3معرفای کارده اسات.   « مفتی زماان »م( و 1481-88۶/1451-855ح )سلطنت محمد فات

زاده و کفااوی نیااز از اعطااای مناصااب ماالا فناااری پااس از ماارگ وی )د    طاشااکپُرْی

  48زاده،  اناد )طاشاکپری   م(، از جمله منصب افتاا باه مالا یگاان خبار داده    834/1431

لاسلام عثماانی یااد   ا رو برخی از وی به عنوان دومین شیخبه همین 4(.175/آ2الکفوی، 

رغم اشاره به اینکه  زاده، به (. مستقیمÖzel, 94; Özcan, “Molla Yegan”, 30/265اند ) کرده

، به علت عدم تثبیت «مأذون بالافتاا بودن ]مولی یگان[ تصریح کرده»به  کتائبصاحب 

دوره عثماانی خاودداری     این مهم برای وی، از قرار دادن ملا یگان در سلساله مشاایخ  

(. تعدادی از منابع پژوهشی نیز، فخرالدین عجمی را 15-1/14زاده،  کرده است )مستقیم

آورناد )رفعات    اند و از ملا یگان نامی باه میاان نمای    الاسلام عثمانی دانسته دومین شیخ

(. منشأ این اختلاف نظار باه   Altunsu, 4  Gibb, 2/381  327بک افندی،  رفیق  5 افندی،

                                                        
(، Philip the Good( از سوی فیلیپ سوم مشهور به فیلیاپ نیاک )  Bertrandon de la Broquière. دِ لا بروکوئیر )1

های منطقه جهت لشکرکشای   م(، برای جاسوسی و کسب آگاهی از وضعیت راه872/14۶7دوک برغوندی )د 
 ,Repp, op. citها به قلمرو عثمانی فرستاده شده باود )  زمینی و به راه انداختن جنگ صلیبی دیگر علیه عثمانی

115.) 

2. Le grant caliphe. 
 (.203پاشازاده،  عاشق«)مولانا یکان مفتی زمان اولدی. »3

 (.۶5. الکنوی نیز این مطلب را تکرار کرده است )الکنوی، 4
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(  Repp, the Müfti of Istanbul, 99گردد )رباره این سه نفر برمیزاده د گزارش طاشکپری

مفتی در زمان سلطان »و فخرالدین عجمی را « مفتی در مملکت عثمانی»او ملا فناری را 

الدین ریاسات درس   پس از مولی شمس»دانسته، اما درباره ملا یگان به ذکر اینکه « مراد

(. 48، 38، 18زاده،  ده کرده است )طاشاکپری ، بسن«و فتوا و منصب قضاا به او ختم شد

فارغ از این که ملا یگان به طور رسمی شیخ الاسلام بوده یا ناه، وی از نفاوذ خاود در    

گرفت تا جاایی   دولت عثمانی برای استمرار قدرت و حضور سیاسی مدرسیان بهره می

 (.Ünver, ii/50که به توصیه او ملا گورانی به عنوان استاد شاهزاده محمد برگزیده شد )

م( 1421-824/1413-81۶تباار در دوره محماد اول )حاک.    فخرالدین عجمی ایرانی

الاسلام عثمانی شناخته شد و تا زماان وفااتش    پس از ملا فناری به عنوان مفتی و شیخ

  38زاده،  م( در دوره محمد فاتح این منصب را بر عهده داشت )طاشاکپری 8۶5/14۶1)

 Hezarfen Hüseyin 234، 17-3/1۶  کاتااب چلباای، 81  مجاادی، 1۶5/ب2الکفااوی، 

Efendi, 198های فخرالدین عجمی برای گسترش اسلام مدرسای از ساه جنباه     (. تلاش

قابل بررسی است: تدریس در مادارس و تربیات مدرسایان برجساته و تواناا، تأسایس       

مدرسه و تلاش برای تأثیر گاذاری در سیاسات مدرسای دولات عثماانی و مقابلاه باا        

هاای ماذهبی منحارف. او در دو پایتخات عثماانی یعنای بروساه و ادرناه و در          یانجر

ای چاون   و شااگردان برجساته   مهمترین مدارس عثمانی مانند دارالحدیث ادرنه تدریس 

  38زاده،  م( تربیات کارد )طاشااکپری  893/1488)د  1الادین افناادی  زاده مصالح  خواجاه 

(. همچناین فخرالادین   327افندی،  بک ق  رفی15زاده، /   مستقیم1۶۶آ-1۶5/ب2الکفوی، 

(. عالاوه بار ایان، از تالاش     Gökbilgin, 351بنا کرد )  عجمی در ادرنه مسجد و مدرسه

هاای   توان به عنوان نمونه عینی تلاش فخرالدین عجمی برای مقابله با نفوذ حروفیان می

 وی برای تأثیرگذاری بر سیاست مذهبی دولت یاد کرد.

                                                        
مدرسیان مشهور عثمانی در دوره  زاده، از جمله الدین مصطفی بن یوسف بروسَوی مشهور به ملا خواجه . مصلح1

زاده مشهور شد  شود. با توجه به اینکه پدر وی فردی تاجر و ثروتمند بود، وی به خواجه  متقدم محسوب می
هاای علمای وی، او را باه عناوان معلام و       (. سلطان محمد فاتح با مشااهده تواناایی  7۶زاده،  )نک. طاشکپری

  برای آگاهی بیشتر 78-7۶عسکر دست یافت )همو،  عنوان قاضیمصاحب خود برگزید و پس از مدتی نیز به 
 (..Köse, “Hocazâde Muslihuddin Efendi”, 18/207 et seqزاده نک.  درباره خواجه
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اد دوم به خواست خود سلطنت را به فرزندش محماد واگاذار   در دوره زمانی که مر

نفوذ حروفیه از ایاران باه آنااتولی و قلمارو عثماانی       1م(،144۶-850/1444-848کرد )

(. گروهی از حروفیان کاه  Babinger, 8, 34-5; Ocak, “Religion”, 2/214گسترش یافت )

ساتند باا نزدیکای باه سالطان      علاوه بر مردم عادی، توان 2کردند، ایلی فعالیت می در روم

جوان عثمانی، نظر و حمایت او را نسبت به خود جلب کنند که در نتیجه آن ادرناه باه   

  1۶۶  الکفااوی، آ38زاده،  محفلاای باارای حضااور حروفیااان تباادیل شااد )طاشااکپری  

(. در شرایطی که هیچ یک از دولتمردان از بیم سلطان جوان جرأت مخالفات  82مجدی،

رغام آگااهی از تمایال سالطان      داد، فخرالدین عجمی، به خود راه نمی با این فرقه را به

العمل نشاان داد. او   عثمانی به حروفیان، نسبت به حضور و فعالیت آنها به شدت عکس

آشکارا حروفیه را باطنی و ملحد خواند و فتوای وجوب قتل آنها را صادر کرد. عالاوه  

م، یکی از حروفیان برجسته حاضر در بر این، او برای تحری  مردم به اجرای این حک

ادرنه را در مصلی شهر سوزاند. مردم نیز با مشاهده این حرکت، به کشاتار و ساوزاندن   

ای جز پذیرش نظر علما  حروفیان پرداختند. بدین ترتیب و در شرایطی که سلطان چاره

  39-38زاده،  نداشت، نفوذ حروفیان در دولت عثمانی از میان برداشته شاد )طاشاکپری  

(. فتوای فخرالدین عجمای در تااریخ تحاولات ماذهبی     83-82  مجدی،1۶۶الکفوی، آ

دومین تقابل آشاکار مدرسایان بار ضاد      3عثمانی، پس از واقعه شیخ بدرالدین سماوی،

دهاد   رود. توجه به این حرکت فخرالدین عجمی، نشان مای جریانی مذهبی به شمار می

ز نفوذ و قدرت دست یافته بود که مخالفات  که در این مقطع جریان مدرسی به حدی ا

 کرد. خود با گروهها و جریانهای عقیدتی دیگر را آشکارا بیان می

                                                        
م کاه دوبااره   450/144۶م سلطنت را به فرزندش محمد واگذار کرد و تاا ساال   848/1444. مراد دوم در سال 1

 و فرمانروای عثمانی بود. قدرت به دست گرفت، محمد دوم سلطان
 ,”Aksu, “Hurûfîlik. برای تفیصل درباره روند حضور و گسترش حروفیه در آناتولی و قلمارو عثماانی ناک.    2

18/410-411. 

قاضی سماونه در عهد محمد اول )محمد چلبی( به وقوع پیوست.  . قیام بدرالدین سِماوی/سماونه مشهور به ابن3
م( محاکمه شد و با توجه باه  825/1422سیله فردی مدرسی به نام حیدر هروی )د او پس از قیام ناموفق به و

م به قتل رسید )برای 819/141۶گرایش به باورهای صوفیانه، به جرم بدکیشی و گمراهی به فتوای او در سال 
 به بعد(. 107تفصیل نک. عبادی، نقش مدارس در سیاست مذهبی دولت عثمانی، 
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 گیرینتیجه

در روزگار متقدم عثمانی مدرسیان و طبقه علمیه عمدتا با هدف یا شعار صایانت از  

عثماان   دین و اسلام از طریق دولت و قدرت سیاسی، سعی در مشاارکت حاکمیات آل  

ند. بنابر دریافت آنها و البته با توجه به تجربه تاریخی که از ادوار پیش از مراد دوم داشت

کسب کرده بودند، این هدف آنها از طریق اختصااص مقاام وزارت عظمای باه فاردی      

مدرسی، بنای مادارس باشاکوه و گساترش اسالام مدرسای و اعماال قادرت و نفاوذ         

شاد. در   و جامعه عثمانی محقاق مای   عثمان( مدرسیان در دو سطح ساختار سیاسی )آل

دوره سلطنت مراد دوم، تلاش مدرسیان موجب شد تا بار دیگر مقام وزارت عظمی باه  

خاندان جاندارلی، که خاستگاه عمدتا مدرسی داشتند، بازگردانده شود. علاوه بر این، با 

لحادیث  بنای مدارس باشکوه به نام این سلطان عثمانی در بروسه و ادرنه باه ویاژه دارا  

شاد و هام جایگااه اجتمااعی      ادرنه هم گسترش آموزش مدرسی و دینی را موجب می

ساازی، صااحب منصابان و     بخشید. از این رو، با فراگیر شدن مدرسه مدرسیان را ارتقا 

افاراد ثروتمنااد نیااز بااه تأساایس ماادارس روی آوردنااد. در همااین دوره تکاماال نظااام  

الاسالامی شاد. باا ایان      هور رسمی نهاد شیخدینی در قلمرو عثمانی منجر به ظ آموزشی

تحول، حضور مدرسیان در امور سیاسی و ماذهبی انساجام بیشاتری گرفات. در واقاع      

الاسالام   قدرت و نفوذ طبقه مدرسی تا بدان حد افزون شد که فخرالدین عجمای شایخ  

وقت، به مخالفت علنی با حروفیان پرداخت و با صدور فتوای الحااد و قتال حروفیاه،    

ها قدرت  م را به قتل عام آنان تحری  نمود. در واقع، در این مقطع از تاریخ عثمانیمرد

ای تثبیت شد کاه آنهاا عمالا ماؤثرترین      عثمان به گونه و نفوذ مدرسیان در حاکمیت آل

های دولت عثمانی شدند. از این رو، محمد دوم حتی پس از به  طیف در تعیین سیاست

تا دو سال بعد از آن، قدرت برکنار کردن جاندارلی م 855/1451دست گرفتن قدرت در 

خلیل پاشا، وزیر اعظم مدرسی و قدرتمند خود را نداشت و تنها پس از فتح اساتانبول  

م و نامور شدن به ابوالفتح و فاتح جرآت لازم برای عازل و ساپس   857/1453در سال 

 1اعدام او را به دست آورد.

                                                        
افول در اوج شکوه: بررسی تحلیلی مناسبات سلطان محمد فاتح و طبقه »اره نک. عبادی، . برای تفصیل در این ب1

 
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 منابع

، تحقیق و تعلیق حسن إنباءُ الغمُر بأنبَاءِ العمُرلام الحافظ، الاس حجر العسقلانی، شیخ ابن ا

 .1419/1998-1389حبشی، القاهرۀ، المجلس الأعلی للشئون الاسلامیۀ، 

 ,İlk Osmanlı medreseleri (M. Bilge), 213-24, İstanbul :سوی  ادرنه دارالحدیث وقفیه ا

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 1984. 
ر اشابو   ، فارانتس بابینغاه  عثموان  تواریخ آلبک بن عادل القزّاز کاتب الادرنوی،  جاورو ا

 .1343/1925سی،  طبعک تصحیحنه و تطبیقنه باقمشدر، هانوفر، شرق کتبخانه

ج، طاابعی احماد جاودت، در     3، سویاحتنامه اولیاا چلبی، محمد ظلی ابن درویاش،   ا

 .1314سی،  سعادت، اقدام مطبعه

، کتابخاناه مجلاس شاورای اسالامی،     هشت بهشتحسام الدین،  بدلیسی، ادریس بن ا

 .1084، به کتابت محمد معصوم زنوزی در سنه 87۶2نسخه شماره 

 ,İlk Osmanlı medreseleri (M. Bilge), 257-65«: سوی  بو  وقفیوه   ده عیسوی  بروسوه » ا

İstanbul, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 1984. 
کلدسته ریاض عرفان و وفیات دانشوران )تاریخ  ی، السید اسماعیل،و بلیغ افندی بروسه ا

 .1302سی،  (، بروسه، خداوندکار ولایتی مطبعهبروسه

 .1311، استانبول، مطبعه عامره، یاخود تذکره مشاهیر عثمانی سجل عثمانیثریا، محمد،  ا

، اساتانبول، حکات   آماسویه تواریخی  زاده(،  لای عبادی   الادین، حساین )آماسایه    حسام

 .1330-1327سی،  مطبعه

، متنی باصنه حاضیرلیان، ره داقته ایدن و اوک سوز آ. س. بدائع الوقایعحسین افندی، 

 .19۶1توه رتینوا، فهرست و اندکسی حاضرلیان ی. آ. پتروسیان، مسقوا، 

 .1280-1279، استانبول، مطبعه عامره، تاج التواریخخواجه سعدالدین افندی،  ا

، ۶43-322، سوی  علمیوه سوالنامه  ، «الاسالاملری  عثمانلی شیخ»بک افندی، احمد،  رفیق
 .1334العلیه ]استانبول[، مطبعه عامره،  دارالخلافة

 .Ruhi Tarihi Oxford Ntjshast”, Belgeler, c“(: عثمان )تاریخ روحی تواریخ آلروحی،  ا

XlV, sa. 18 (1992). 
                                                                                                                                  

 به بعد. 117، «علمیه عثمانی
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و تعبیر اصلحه کافوه اسوماء   قاموس الاعلام  تاریخ و جغرافیا لغاتی الدین،  سامی، شمس ا

 .130۶سی،  ، استانبول، مهران مطبعهیی جامعدر خاصه

بیاروت،   الاوء اللامع لأهل القورن التاسوع،  الدین محمد عبدالرحمن،  السخاوی، شمس ا

 .1412/1992الاولی،  الطبعةدارالجیل، 

 Sultan“ :سوی  السلطان ابوالفتح مرادخان بن السطان السوعید السولطان محمود وصویتنامه     ا

İkinci Murad’ın Vasiyetnamesi”, (İ. H. Uzunçarşılı,), Vakıflar Dergisi, sa. IV 
(1957), s. 1-18. 

، استانبول، کتابخانه نورعثمانیاه، نساخه   بهجة التواریخالدین احمد،  شکراللّه بن شهاب ا

 .3059شماره 

مطبعاه   ، اساتانبول، محماود باک   زاده تاریخ صولاقزاده، محمد همدمی چلبی،  صولاق ا

 .1297سی، 

، الشوقائ  النعمانیوة فوی العلمواء     زاده، أحمد بن مصطفی، أحمد بن مصاطفی  طاشکپُری ا

 .1395/1975، بیروت، دارالکتب العربی، الدّولة العثمانیة

 .1332، استانبول، مطبعه عامره، عثمان تواریخ آلپاشازاده، احمد،  عاشق ا

 .1277خانه عامره،  ، تقویم، استانبولکنه الاخبارعالی، کلیبولولو مصطفی،  ا

، «از تقابل تا تعامل: بررسی تحلیلی مناسبات یلدرم بایزید و مَدْرسیان»عبادی، مهدی،  ا

 .1392، بهار و تابستان 1، شماره 4۶، دوره پژوهشنامه تاریخ تمدن اسلامی

افول در اوج شکوه: بررسی تحلیلی مناسبات سلطان محمد فاتح و طبقه علمیه »همو،  ا

 .139۶، تابستان 34، سال بیست و هفتم، شماره تاریخ اسلام و ایران، «عثمانی

-10/14-8نقش مدارس در سیاست مذهبی دولت عثمانی )دوره کلاسوی   قورون  همو،  ا

 .1391رساله دکتری تاریخ و تمدن ملل اسلامی، تهران، دانشگاه تهران،  ،(16

 .19۶9ا، فرییبورک، حدیقة الوزرازاده، تائب احمد،  عثمان ا

 .12۶9، استانبول، طبعخانه عامره، ذیل الشقائ زاده،  عطائی، عطااا، بن یحیی نوعی ا

، ترجماه ناورا، کساائی، تهاران،     تاریخ دانشگاههای بزرگ اسلامیغُنَیمه، عبدالرحیم،  ا

 .1377انتشارات دانشگاه تهران، 

أشراف و تقدیم  ،الوُصُول اِلی طربقاتِ الفحُُول سَلَّمُ کاتب چلبی، حاجی خلیفه مصطفى،  ا

اوغلی، تحقیق محمود عبدالقادر الأرناووط، تدقیق صالح ساعداوی   الدین احسان أکمل
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الدین أویُغور، استانبول، مرکز الأبحاث للتاریخ و الفنون و  صالح، اعداد الفهارس صلاح

 م. 2010، الثقافة الأسلامیة

، النعماان الاخیاار   کتائب أعلام الاخیار من فقهاا ماذهب الکفوی، محمد بن سلیمان،  ا

 .14127کتابخانه مجلس شورای اسلامی، نسخه شماره 

باهتمام عبدالواحد خان بان محماد    ، الفوائد البهیة فی تراجم الحنفیة،الکنوی، عبدالحی ا

 [. ه1293جا[، مطبع المصطفائی، ] خان، ]بی مصطفی

مطبعاه   ، اساتانبول، ترجمه خقائ  )حدائ  الشوقائ ( مجدی، محمد مجدالدین ادرنوی،  ا

 .12۶9عامره، 

(: Devhatü’l- Meşayihدوحووة المشووایخ )زاده، ساالیمان سااعدالدین افناادی،  مسااتقیم ا
einleitung und edition von Barbara Kellner-Heinkele, Wiesbaden, Franz Steiner 

Verlag, 2005. 

 و الآثار المواعظ و الاعتبار بذکر الخططالعباس أحمد بن علی،  الدین أبی المقریزی، تقی ا

 .1418(، تحقیق خلیل المنصور، بیروت، دار الکتب العلمیه، الخطط)

، نادیم افنادیک   صحائف الاخبوار فوی وقوایع الاعصوار    ا،،  باشی، احمد بن لطف منجم ا

 .1285سی، استانبول، مطبعه عامره،  ترجمه

 ,İlk Osmanlı medreseleri (M. Bilge), 232-41, İstanbul، «سوی  مونلا فنواری وقفیوه   » ا

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 1984. 

، بروساه، خداونادکار ولایتای    خاطره یاخود مورآت بروسوه  نائب افندی، السید حسن،  ا

 .1323سی،  مطبعه

 .1279، استانبول، مطبعه عامره، تاریخ نشانجینشانجی، محمد پاشا،  ا

 hazırlayanlar Faik Reşit Unat, Mehmed Altay :نموا  کتواب جهوان  نشاری، محماد،    ا

Köymen, Ankara, Türk Tarih Kurumu, 1995. 

 hazırlayanlar Faik Reşit Unat, Mehmed Altay :نموا  کتواب جهوان  نشاری، محماد،    ا

Köymen, Ankara, Türk Tarih Kurumu, 1995. 

، بیاروت، دار  الودارس فوی تواریخ المودارس    النعیمی الدمشقی، عبد القادر بن محماد،   ا

 م.1990/ ه1410 ،العلمیةالکتب 
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